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شرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد کالای موضوع فوق را از طریق شرکتهای تأمین کننده یا تولید کننده واجد صلاحیت خریداری نماید.

بدینوســیلهازکلیهشــرکتهاییکهدارایشرایطذیلمیباشنددعوتمیگردداسنادومدارکخودرابراساساستعلامارزیابیکیفی،برایارزیابیوتعیینصلاحیتبه
اینامورارسالنمایند:

»SAMSOMATIC” Solenoid Valveالف- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید دو قلم شیر برقی
ب- مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع بکار: 6 ماه

ج- برآورد مبلغ کل مناقصه:40.000.000.000 ریال و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه از نوع ســپرده )واریز وجه نقد( و یا ضمانتنامه بانکی معتبر به 
میزان 2.000.000.000 ریال است.

د- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.توان مالی

2.ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.استانداردهای تولید

4.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.تضمین کیفیت خدمات و محصولات

6.حسن سابقه
هـ:کلیهمراحلبرگزاریفراخوانارزیابیکیفیازدریافتوتحویلاســناداســتعلامارزیابیکیفیتاارســالدعوتنامهجهتســایرمراحلمناقصه،ازطریقدرگاهســامانه
تدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.لازماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکور
ودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاریخانتشارفراخواندرسامانهتاریخ1404/04/11میباشد.اطلاعاتواسنادمناقصهعمومی

پسازبرگزاریفرآیندارزیابیکیفیوارسالدعوتنامهازطریقسامانهستادبهمناقصهگرانارسالخواهدشد
 و: علاوهبرتأمینکنندگانکالایاصلیتولیدکنندگانداخلیواجدشرایطبارعایتشرایطمندرجدرشرحکارنیزمیتواننددرمناقصهفوقشرکتنمایند.

بدیهیاســتانتشــاراینآگهیصرفاًبهمنظورشناساییوارزیابیمتقاضیانطبققانونبرگزاریمناقصاتبودهوارســالاسنادومدارکفوقالذکرهیچگونهحقیبرای
متقاضیــاندرمقابــلاینشــرکتایجادنمیکند.ضمناًهزینهدرجآگهیبعهدهبرندهمناقصهاســت.متقاضیاندرصورتداشــتنهرگونهســوالیمیتوانندباشــماره

تلفنهایذیلتماسبگیرند.
تلفن دفتر هماهنگی تهران:02188901050 نمابر تدارکات و امور کالا: 06132123804 تلفن تدارکات و امور کالا:06132123087

Tenders@aogc.irپست الکترونیکی: آدرس وب سایت: AOGC.IR

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندانشناسه آگهی: 1956884

ت اول
نوب

شرکتملینفتايران
شرکتنفتوگازاروندان

شغلی مردم به ناامنی »نفس« برسد: »ایده بدو تا بهش برسی هم در 
قدرت روانی ما در حال از بین رفتن است.« 

آتش بس بارقه باریکی از شــادی در مردم بــود: »مردم با آتش بس 
شــادی کردند و این یعنی مدام بین بد و بدتری که در نوســانیم، قانع 
می شــویم. اما این احســاس را هم دارند که دوباره ممکن است اتفاق 
بیفتد.« موحد احســاس نادیده گرفتــن در مردم را ناشــی از رفتاری 
می داند که دولت و حاکمیت در قبال آنها دارد: »هیچ کس نه می گوید 
نترسید ما نمی گذاریم جنگ شود، نه می گوید بترسید ما می خواهیم 
جنگ کنیم. هیچ کس ما را تحویل نمی گیرد که برای مان کاری کند. ما 
به یک قحطی رسیدیم و به سمت ناامیدی مطلق حرکت می کنیم.« به 
گفته او ادامه این شرایط می تواند منجر به فروپاشی اخلاقی، اجتماعی 
و روانی شود: »کلمه بن بست در ذهن ما زیاد شده و فروپاشی اخلاقی، 
روانــی و اجتماعی در حال رخ دادن اســت. بیماری هــای روانی عود 

می کنند و خودکشی های بسیاری را تجربه خواهیم کرد.« 
احساس رهاشدگی، یکی دیگر از نمودهای دیده نشدنی است که 
در مردم شکل گرفته است: »ما رها شده ایم و در این شرایط هر فردی 
بنا به اســتعدادش در جهت تامین خودش تــلاش خواهد کرد. این 
موضوع می تواند منجر به فروپاشی اخلاقی شود. شما از نگاه آدم ها در 
خیابان می توانید میزان وحشت و ناامیدی آنها را ببینید. ما نمی دانیم 
این وحشــت تا کی ادامه خواهد داشــت. اندوخته مــان را هم خرج 
کردیم و هرچه در مدارهای مغزمان امید داشتیم را استفاده کردیم.« 
موحد در توضیح بیشتر رهاشدگی می گوید: »آدم ها برای سروسامان 
دادن زندگی خودشــان وقتی رها شــدند و جایی ندارند، به هر کاری 
تن می دهند که با تخریب  شأن انسانی، افزایش احساس رهاشدگی، 
بی قانونی و بی پناهی همراه است. این وضعیت مانند زلزله زده هاست 
که مشخص نیست در طولانی مدت به آنها کمکی می شود یا نه.« این 
شرایط یکی از عوامل شکل گیری موج جدید مهاجرت خواهد بود: »ما 
در هر بحرانی موج ترک وطن را تجربه کردیم. آدم هایی که ایده آل آنها 
بود به آمریکا، کانادا و اروپا بروند الان گرجســتان، ارمنستان، قبرس، 
ترکیه و آذربایجان را در لیست گذاشتند. می خواهند هرجایی بروند که 
آرام باشــد و این افت انتظارات است. انتظارات ما به حدی می رسد که 

فقط حیات و حس بقا را داشته باشیم.«
اما کســانی که امکان مهاجــرت ندارند، در برابر گــوی و میدانی 
ایســتادند که می تواند فروپاشی را رقم بزند: »هر کس آنطور که دلش 
می خواهد زندگی می کند اما نه با خردمندی، اخلاق و هوشــیاری.« 
مردم در این روزها راهکارهایی برای مواجهه پیدا کردند، مدیتیشــن 
می کنند، اخبار را کمتر گوش می دهند، موسیقی می شنوند و کتاب 
می خوانند: »اینها به ما فرصت ایســتادن می دهد، نه بهبودی. اینها 
ما را بهبود نمی بخشــد، چون وزنه بسیار نامتقارن است. اما می تواند 
از افت بیشــتر به دامن ناامیدی جلوگیری کنــد.« در روزهای جنگ، 
مردم درهای خانه ها، ماشین ها و مغازه هایشان را به روی هم گشودند 
و چرخه ای از همدلی را در کشور شکل دادند: »ما باید کارهایی که در 
دوران جنگ ۱۲ روزه، مردم برای هم کردند را یادآوری کنیم که همدلی 
همچنان ادامه داشــته باشــد. همدلی می تواند نگذارد از پا بیفتیم و 
نگذارد یکی در یک شب خودکشــی کند. اینها معجزه روابط انسانی 
است.« او با اشاره به خاطرات زندانیان سیبری می گوید: »بازمانده ها 
درباره لبخندی که دو زندانی به هم زدند، می گویند که آن روز راحت تر 
در برف رفتند و کار کردند و این همان کمکی اســت که روابط انسانی 
به ما می کنــد.« او اولین وظیفه دولت را حــرف زدن صادقانه با مردم 
می دانــد: »آنهــا الان با ما حرف نمی زنند با آمریکا و اســرائیل حرف 
می زنند. استراتژی که با آنها دارند را به ما اعلام می کنند، اما کسی با 
مردم حرف نمی زند. نمی گویند مایحتاج از کجا تامین کنند، کسانی 
که خانه هایشان را از دست دادند، باید به کجا مراجعه کنند. مردم باید 
بتوانند فکر کنند که دیده می شوند. این جمله ای است که می گویند؛ 
ما هستیم. ما الان می بینیم که ما نیستیم، چون کسی ما را نمی بیند 

و حساب نمی کند.« 
جنگ روی خرابی ها خراب شــد و مردم بار دیگــر برای آواربرداری 
از دوش هم به داد هم رســیدند، اما برای برخی توانی برای ادامه دادن 
نمانده اســت: »در شــهرهای مختلف اخبار خودکشــی به گوش ما 
می رسد و ناامیدی سبب خودکشی جوانان شده است. این ساده ترین 
راه اســت. بسیاری ضداجتماعی می شــوند؛ آدم وقتی فکر می کند 
خودش اســت و خــودش هر کاری می تواند بکند.« او این شــرایط را 
نتیجه قحطی زدگی روانی می داند: »در طول عمر بشــر قحطی زیاد 
بوده، عده زیادی در آن قربانی شدند و عده کمی توانستند خودشان 
را نجات دهند. این نازل ترین شأن انسانی بشر است که ما الان در آن 

مرحله ایم.«
محمود مقدســی، روانشــناس بالینی هم می گویــد در وضعیت 
آتش بس، امید بلاتکلیف است: »چیزهایی از دست رفتند و چیزهایی 
بالقوه در خطر از دست رفتن اند.« خانواده رضا که زندانی مالی زندان 
اوین بــوده، روی الاکلنگ امید و ناامیدی تــاب می خورند. خانه آنها 
جنت آباد اســت و در همیــن روزهای جنگ در میانــه اصابت یکی از 
پرتابه ها چنان آسیب دید که حتی کمد لباس آنها هم در آتش سوخت. 
همســر رضا و دو دختر چهار و هشــت ساله اش مجبور شدند به خانه 
پدر رضا که حوالی اسلامشهر است، بروند اما صاحبخانه چشم دیدن 
آنها را ندارد: »خانواده رضا هیچ گاه رابطه خوبی با همسرش نداشتند 
و درحقیقت آنها جایی هســتند که صاحبخانه حتی در این شــرایط 
هم چشــم دیدن آنها را ندارد و به هر کســی که آنجا می رود، می گوید 
اینها را از خانه من بیرون ببرید.« علی و جمعی از دوستانش در تلاش 
برای حمایت از خانواده رضا هستند: »آنها از لحاظ مالی به شدت در 
مضیقه اند. قرار است یک نفر خانه آنها را درست کند و ما برایشان پول 
جمع کردیم که بتوانند در مدتی که خانه شان درست می شود، جایی 

برای اسکان داشته باشند و مایحتاجی که نیاز دارند را تامین کنند.«  
به گفته علی، اینها پیچیدگی و لایه های پنهانی است که کمتر به 
آن فکر می شود: »افراد بسیاری مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ درگیر 
شدند. برخی خرابی ها مانند خانه، ماشین و کشته شدن مردم جلوی 
چشم مان است و می بینیم که ریزفاکتور بحران ها هستند. اما برخی 

موارد است که دست کمی از آنها ندارد و کمتر موردتوجه قرار می گیرد. 
مانند روابط خانوادگی که از دست رفته و شرایط را برای افراد پیچیده تر 

از آنچه هست، می کند.«

ما دیگر آدم های قبلی نیستیم �
هفته اول جنگ تقلای انســان های برای بقــا بود، همراه با بهت. 
جنگــی که پیــش از این با آن شــوخی می کردند، جدی شــده بود و 
اتفاق افتاد. طراوت واحدی، روانپزشــک بیمارســتان روزبه است و به 
»هم میهن« می گوید: »شفابخشی در این است که بپذیریم بسیاری 
از چیزها در کنترل ما نبوده و این پذیرش در عرصه کلام نیست، باید 
تحمل ظرفیت رنج را در خودمان ایجاد کنیم.« او درباره تجربه اش در 
مواجهه با این روزها می گوید: »من ابتدا نظاره گر بودم. جایی ایستاده 
بودم و اتفاقات را از پشت یک شیشه نگاه می کردم. بسیاری این حس 
نظاره گر بودن را داشــتند.« او برای یــادآوری عاملیت اش به خودش 
پروتکل هــای زمــان جنگ که توســط افراد یا ســازمان های مختلف 
منتشر شده بود را می خواند و به افرادی که به او مراجعه می کردند هم 
همان ها را توصیه می کرد: »جنگ چیزی نبود که من مواجهه قبلی با 
آن داشته باشم و به همین دلیل ،تنها می توانستم به همین پروتکل ها 
مراجعه کنم.« مرگ همه جا ســایه انداخته بود و ناپایداری و ناامنی را 
به همه چیز تحمیل می کرد: »در همان روزهای جنگ متنی خوانده 
بــودم که مضمونش این بود: با همه تلخی و ســیاهی که وجود دارد، 
ما به مدلی از زیســتن مرگ آگاهانه تر دعوت شدیم. زور غریزه زندگی 
به مرگ  رســید.« او با اشــاره به عکس هایی که مــردم در دوران جنگ 
در صفحات مجازی شان منتشــر می کردند، می گوید: »عکس هایی 
که آدم ها در اینستاگرام از زمان ترک خانه هایشان فرستاده بودند یا از 
خرابی هایی که در خانه هایشان رخ داده بود، یا در جمع های خانوادگی 
و ارتباطاتی که داشتند، نشان دهنده درنگی بود که آدم ها به از دست 
دادن همدیگر فکر می کردند. به اینکه اگر آدم های دور و برشان نباشند 

چطور می خواهند زندگی کنند.« 
واحــدی دربــاره مواجهه هــای مــردم در دوران پــس از آتش بس 
می گوید: »برخی دیگری سازی می کردند. این یک مکانیسم دفاعی 
اولیــه برای جلوگیری از فروپاشــی اســت که خیر و شــر، بد و خوب، 
من و دیگری را می ســازد. دیگری ســازی رخ داد تا در اثر آن، جهان را 
دوپاره کنیم. ظرفیت فهم احساســات طرف مقابل به این شکل از ما 
گرفته  شد. مواجهه دیگر، دو تیم قربانی و قدرتمند خشونگر بود. افراد 

برای اینکه در جایگاه قربانی نباشند، خودشان را در تیمی که چرخه 
خشونت را می چرخاند و قدرت دارد قرار می دادند. در روانشناسی به 
این موضوع همانندسازی با آنکه خشونت ایجاد می کند، می گوییم. 
برخــی هم می گفتند از وقتی جنگ شــد، آرام تر شــدیم. احســاس 
می کردند بهتر می توانند بخوابند و درون آرام تری پیدا کرده بودند. آنها 
که درون ناآرام تری داشتند و آشفتگی را تجربه کرده بودند در مواجهه با 

آشفتگی بیرونی به تعادل رسیدند و آرام تر شدند.« 
دیگــر هیچ کدام از ما شــبیه به آدم هــای پیــش از ۲۳ خردادماه 
نخواهیم شد. این تجربه سوگ و ترومای فردی و اجتماعی است: »ما 
بــرای روایتگری کلمه نداریم، تصویرهای درهم، هولناک و صداهایی 
هستند که به ذهن ما هجوم می آورند. همان صدای شب اول همچنان 
در ذهن افراد تکرار می شود و آنها را با این ترس روبه رو می کند که باید 
به جایی پناه ببرند. ما منتظر و گوش بزنگیم که اتفاقی بیفتد.« با این 
حال راه نجات هم در همین مواجهه اســت: »کاش راه دیگری بود اما 
مســیر همین قدر پر درد و رنج است. بسیاری از ما برای این گذشتن، 
نیاز به ظرفیت های روانی داریم که آنها را دست کم می گیریم یا به حضور 
دیگری که می تواند واقعی یا سمبلیک باشد و درنهایت ظرف ما غنی تر 

می شود.«
آنچه این روزها تجربه می شود ملغمه ای از احساسات است؛ خشم، 
ترس، اضطراب و تهدید. پردازش همین احساسات است که می تواند 
روایتگری را در ســاحت کلمه امکان پذیر کند: »می پذیریم آنچه بر ما 
گذشــته، خارج از کنترل ما بوده و ما پشــت پنجره بودیم و پهبادها و 
بمب ها را نگاه می کردیم. شفابخشی در این است که بپذیریم بسیاری 
از چیزها در کنترل ما نبوده و این پذیرش در عرصه کلام نیست، باید 
تحمل ظرفیت رنج را در خودمان ایجاد کنیم.« واحدی به روان جمعی 
زخم خورده مردم اشاره می کند و می گوید: »ما مجموعه ای از تروماها 
را در چندسال اخیر داشتیم و اگر اینها نبود تاب آوری و ظرفیت روانی 
ما بســیار متفاوت با چیــزی بود که الان با آن مواجهیــم و اتفاقات به 
شکل دیگری می افتاد.« او معتقد است، مردم زخم های قبلی را کنار 
گذاشتند و خودشــان را برای مواجهه با ترومایی که زور بیشتری دارد 
آماده کردند: »گاهی این جنگ را با کرونا مقایسه می کردند ولی تفاوت 
بســیاری داشــت. در دوران کوید هم ازدســت دادن و وحشت زیادی 
را تجربه کردیم اما به این شــکل نبود. جنگ بســیار هولناک تر بود و 
احساسات مشــترک آدم ها را پیوند داده بود و همین موضوع برای ما 

ظرفیت سازی کرده بود.«

 رابعه موحد 
روانشناس اجتماعی: 

کلمه بن بست در 
ذهن ما زیاد شده 

و فروپاشی اخلاقی، 
روانی و اجتماعی 
در حال رخ دادن 

است. بیماری های 
روانی عود می کنند و 

خودکشی های بسیاری 
را تجربه خواهیم کرد

قتل سولماز با 21 ضربه چاقو
جزئیات قتل یک زن والیبالیست به دست 
همسرش در گفت وگو با دوست صمیمی او

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

ســر خاک ســولماز زن ها پچ پچ کنان و گــوش به گوش 
هم می گفتند، اگر می  خواســت ســرکار برود، می ماند 
خانه پدرش. زن ها دوســت صمیمی ســولماز را دوست 
نداشــتند، در مراسم ختم گوشه لباسش را می گرفتند و 
می کشاندند کنار. مردی می گفت چرا به او اجازه دادید 
سر خاک بیاید؟ حالا سولماز زیر خاک رفته،  همسرش – 

قاتل اش- در بیمارستان است و طعنه ها آغاز شده. 
آن زن جوان که در مراســم ختم سولماز عباسی 4۲ 
ساله اجازه نداشت برایش ســوگواری کند، دوستی بود 
که در دوسال گذشته، او را در مسیر طلاق اش همراهی 
می کرد و به حامی اش تبدیل شده بود. سولماز شنبه شب 
در دفتــر وکیــل اش در ارومیــه، بــا ۲۱ ضربــه چاقوی 
همســرش به قتل می رسد؛ درســت در همان لحظاتی 
که باید پای  یک برگه طلاق توافقی را امضاء می کرد. اگر 
پلیس و آتش نشانی در آن دفتر وکالت را نمی شکستند، 
حالا از او چیزی غیر از یک پیکر سوخته باقی نمی ماند؛ 
چون همسرش غیر از چاقو، با یک ظرف بنزین به دفتر 

وکیل آمده بود. 
سولماز همین چندماه پیش بعد از سال ها دوندگی، 
مدرک مربیگری بین المللی  والیبال می گیرد و از گزینش 
آموزش وپرورش عبور می کند که بتواند زندگی مستقلی 
راه بیندازد و زودتر از مردی که آزارش می داد، جدا شود. 
او همین چندماه پیش شــیرینی اســتخدام اش در یک 
مدرسه را بین دوستانش پخش کرده بود؛ شیرینی تمام  
شــدن یک مســیر طولانی که پایانش خوش نبود. حالا 
همه روایت ها از نحوه قتل ســولماز به دست همسرش 
از زبان دوستانش گفته می شود، مثل یکی از دوستان و 
هم تیمی های قدیمی اش که برای آخرین بار همین هفته 
و بر سرخاکش با او وداع کرد. خانم »م« تعریف می کند: 
» همسر ســولماز نه او را طلاق می داد، نه قبول می کرد 
که ســولماز به خانه برگردد. حتی خرج فرزندشان را هم 

نمی داد و هرروز با او دعوا می کرد.«
ســولماز پیش از ایــن هم با همســرش اختلافاتی 
داشــت، اما درآمد پایین مربیگری به او مجال جداشدن 
نمی داد؛ او می خواست سرپرست فرزندش باشد: »درآمد 
یک مربی شش تا هشت میلیون تومان است و با این پول 
نمی توانست از همسرش طلاق بگیرد. آنقدر فشار روی او 
زیاد بود که دو سال آخر به خانه پدری اش رفت و فرزندش 

را هم با خودش برد.«
همکاران ســولماز کم کم از شــرایط زندگی او با خبر 
می شوند و کمک می کنند تعداد کلاس  و درآمد بیشتری 
داشته باشد. خانم »م« تعریف می کند که »وکیل سابق 
سولماز گفته بود او درخواستی برای مهریه نداشت، اما 
شنیده ایم که آن روز از همسرش خواسته بود یک باغ را 
به نامش کند تا پشتوانه ای داشته باشد. همسرش برای 
لحظاتی از دفتر خارج می شود و بعد از بازگشت، چاقویی 
را به تن سولماز وارد می کند. وکیل، منشی و کارورزی که 
آنجا حضور داشــتند فریاد می زنند و در همان لحظات، 
همسر سولماز ضربه ای سطحی هم به دست وکیل وارد 
می کند.« وکیل از دفتر خارج می شود و همسر سولماز در 
را می بندد و ۲۱ ضربه چاقو به قلب و کبد او وارد می کند؛ 
این عدد را دوستانش در برگه پزشکی قانونی می بینند و 
می دانند مرد، بدن چاقوخورده سولماز را آنقدر پشت آن 

در بسته نگه داشته که زنده از آن بیرون نیاید.
چنددقیقه بعــد اول پلیس و بعد آتش نشــانی از راه 
می رســد؛ چون همسر ســولماز با خودش ظرف بنزین 
آورده بود و می خواســت دفتر وکالت را هم آتش بزند، اما 
گاز اشــک آوری که از زیر در دفتر به داخل پرتاب شــده 
بود، به او اجازه نداد ظرف بنزین را شعله ور کند. همسر 
ســولماز با همان چاقو، ضرباتی به دســت خودش وارد 
می کنــد که خودکشــی کند، امــا نمی توانــد و حالا در 
بیمارستان بستری است. دوســتان سولماز شنیده اند 
که همســرش بعد از قتل او، با پسر ۱7 ساله شان تماس 
می گیــرد و می گوید: »مادرت را کشــتم و خــودم را هم 
می کشم.« آن پسر ۱7 ساله سر خاک مادرش با صورتی 

بهت زده نشسته بود.
خانم»م« می گوید، در دو ســال گذشــته که سولماز 
در خانه پدری اش زندگی می کرد و فقط شغل مربیگری 
داشت، همسرش تصور می کرد که او از تصمیم طلاق اش 
منصرف می شود. او حتی یک بار در گزینش سولماز هم 
مداخله کرده بود که جلوی استخدام اش را بگیرد: »تنها 
چیزی که وکیل ســابق سولماز می توانســت در پرونده 
او ثبت کند که نشــان دهد او مورد خشونت قرار داشته، 
اتفاقی است که سال گذشته برای سولماز رخ داد. سال 
قبل او و همسرش بابت ارتباط سولماز و خواهرش، بحث 
کردند و همســرش او را به قبرستانی می برد و با چاقو به 
دست او آســیب می زند و تاندون هایش آسیب می بیند. 
حتی بعد از عید که ســولماز ماشین جدید خریده بود، 
همسرش مدام با خودرویش به ماشین او آسیب می زد.«

نگاه تشکل

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرد که جنگ 
۱۲ روزه  اخیر و حملات نظامی بی ســابقه به خاک کشــور، به ویــژه در تهران و دیگر 
مناطــق پرجمعیت، عنصری تازه و نگران کننده بر عوامل سبب ســاز اضطراب های 
جمعی افزود.   وحید شــریعت در نامه ای به رئیس جمهور ایران درباره تبعات جنگ 
۱۲ روزه نوشت: »ملت ایران در سال های اخیر، به سبب تجربه  بحران های پی درپی 
اقتصادی، اجتماعی و روانی، دوره ای دشــوار و فرساینده را از سر گذرانده  است. در 
این میان، جنگ ۱۲ روزه  اخیر و حملات نظامی بی ســابقه به خاک کشــور، به ویژه 
در تهران و دیگر مناطق پرجمعیت، عنصری تازه و نگران کننده بر عوامل سبب ســاز 
اضطراب های جمعــی افزود؛ وضعیتی که پیامدهــای آن، مرزهای امنیت فیزیکی 

را درنوردیــد و آثــار روانی، اجتماعی و نســلی آن را نمی توان نادیــده گرفت. اگرچه 
ارزیابــی ابعاد امنیتی و نظامی ایــن رویدادها از دایره تخصص ما خارج اســت، اما 
به عنــوان انجمنی علمی و تخصصی در حوزه  ســلامت روان، وظیفه  خود می دانیم 
نسبت به تبعات روانی-اجتماعی این وقایع، بیم داده و برخی توصیه های مشفقانه و 
کارشناسانه را به استحضار حضرت عالی برسانیم. از نگاه ما، شرایط کنونی، فرصتی 
اســت برای بازاندیشــی در رابطه  دولت و ملت، احیای ســرمایه  اجتماعی و تقویت 
انسجام ملی. آن چه در روزهای اخیر رخ داد - از بروز نمودهایی ممتاز از همبستگی  
مردمی تا روایت های تازه از وطن دوستی - گواه ظرفیت های پنهان جامعه  ایرانی است 

که می تواند به پشتوانه ای برای ترمیم وضعیت روانی-اجتماعی جامعه بدل شود.«

نامه انجمن روانپزشکان به رئیس جمهور


